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 آقاي خدايي! چه شــد به عنوان يك شيشه‌بر به ذهن شما 
و دوستان‌تان در اصفهان رســيد كه بخش قابل توجهي 
از زمان‌هاي‌تان را به صورت جهــادي و صلواتي در اختيار 
خانواده‌هاي آســيب‌ديده قرار دهيد؟ يعني درست جايي 
كه مي‌توانســتيد براي خودتان درآمدزايي فوق‌العاده‌اي 

داشته باشيد. 
از زماني كه جنگ رمضان شــروع شــد و به خاطر حجم بمباران‌ها منازل 
مسكوني دچار آسيب شد، در تلويزيون ديدم كه در تهران گروه‌هاي جهادي 
شروع كرده‌اند به خانواده‌هايي كه منازلشــان دچار آسيب شده، خدمات 
مي‌دهند. اسفندماه بود و اصفهان داشت بمباران مي‌شد. تماس‌ها شروع شد 
كه خانه ما را زده‌اند و شيشه‌هاي‌مان شكسته است. من به خاطر حرفه‌ام و 
به واسطه همين تماس‌ها به منازل مراجعه مي‌كردم، ولي از همان موقع با 
خودم عهد بستم كه الان موقعيتي نيست كه بخواهيم طبق روال مرسوم از 
مردم دستمزد بگيريم، چه برسد به اينكه خداي‌ناكرده كسي از اين موقعيت 
سوءاستفاده كند، يعني اگر مثلًا اجرت ما در زمان صلح يك‌ميليون تومان 
بود، الان نصف همان مقدار را بايد بگيرم تا همدرد مردم باشم و بخشي از اين 
بار را به دوش بكشم. از همان روزهاي اول خانواده را جايي بيرون از شهر بردم 
و خودم برگشتم اصفهان. با خودمان گفتيم ما كه مثل دوستان رزمنده پاي 
لانچرها نيستيم، اما مي‌شود پشت جبهه كاري انجام داد كه مرهمي بر دل 
داغ‌ديده مردم باشد. دنبال فرصتي براي كار گروهي بودم تا اينكه اتحاديه ما 
اعلام كرد فرد خيري در اصفهان با هماهنگي استانداري، ‌۵۰هزار متر شيشه 
خريداري كرده و افرادي كه مايل به كمك هستند و دوست دارند به صورت 
جهادي كار كنند، مي‌توانند در اين امر خير سهيم باشند، البته دو روز قبل 
از آن تماسي از طرف دوستان گرفته شد و گفتند يك شركت خصوصي در 
هفتون اصفهان كه از اولين محله‌هايي بود كه واحدهاي مسكوني آن مورد 
حمله قرار گرفت، مقدار قابل توجهي شيشه خريداري كرده. گفتند شيشه‌بر 
مي‌خواهند كه اندازه‌گيري و برش شيشه‌ها را انجام دهد. من گفتم با كمال 

ميل مي‌روم. 
 اين اتفاقات اسفندماه دارد مي‌افتد؟

نه، اسفندماه هنوز به ما اعلام نكرده بودند كه گروه‌هاي جهادي تشكيل شده، 
اما ما به صورت خودجوش بر اساس تماس‌هايي كه گرفته مي‌شد، خدمات 
ارائه مي‌كرديم، حتي آن موقع هم كه جهادي كار نمي‌كرديم، ســعي‌مان 
اين بود كه قيمت‌ها را پايين در نظر بگيريم، اما فروردين كه محله مسكوني 
هفتون مورد اصابت قرار گرفت، ما آنجا ۳۲ شــهيد داديم. وقتي پيكرهاي 
شهدا را از زير آوار بيرون مي‌كشيدند، صحنه‌هاي خيلي دردآوري ديدم كه 
فراموش‌نشدني است. ما از آنجا شروع به كار كرديم، چون حجم انفجار به 

حدي بود كه شيشه‌هاي واحدهاي مسكوني زيادي بر اثر موج انفجار شكسته بود. 
 امسال عيد هم هوا سرد بود. 

بله، از همان موقع شروع به اندازه‌گيري و كدگذاري كرديم. ما اين اندازه‌ها را در 
اختيار همان شــركت قرار مي‌داديم و نيروهاي نصب بلافاصله كارشان را انجام 

مي‌دادند. 
 اين شركت در واقع به صورت كار خير در اين امر شركت كرده بود؟

بله، آنها جزو خيرين بودند. راستش قبل از اينكه استانداري به ما اعلام كند و حجم 
بزرگ كار را در اصفهان شروع كنيم، من دوست داشتم در گروه‌هاي جهادي باشم. 
كار ما آنجا كم‌وبيش ادامه داشــت و ضمن همكاري با همان شــركت با دوستان 
هماهنگ مي‌كرديم كه برش و نصب شيشه‌ها با سرعت انجام شود. آنجا شيشه‌برهاي 
ما مشتاقانه پاي كار آمدند و به صورت خودجوش براي نصب فعال شدند، اما مرحله 
بعدي كار ما زماني شروع شــد كه اعلام كردند استانداري و شهرداري اصفهان در 

هماهنگي با يك خير، ‌۵۰هزار متر شيشه خريداري كرده است. 
 ‌۵۰هزار متر شيشه احتمالاً رقم قابل توجهي است. 

حدود ۱۴ميليارد تومان، شايد هم بيشــتر، فقط قيمت شيشه‌هايي است كه از 
سوي آن خير در اختيار ما قرار گرفت. خب، شيشه اردكان خريداري شده بود كه 

كيفيت بسيار بالايي دارد. 
 شيشه‌برهاي گروه جهادي شما در اصفهان چند نفر است؟

ما حدود ۵۰ نفر هســتيم، اما به صورت چرخشي در روز دســت كم بين 10تا 
۱۵ نفر هســتيم. دوســت بزرگواري هم از خيريه‌اي به نام حضرت مهدي)عج( 
كه خدا برايشــان خوب بخواهد، به نام حاج محســن- فاميلي‌شان را نمي‌دانم- 
هماهنگي‌هاي لازم را انجام و بخشــي از فضاي آن خيريــه را در اختيار اتحاديه 
شيشه و آيینه اصفهان قرار دادند. محل مورد نظر بخشي از فضاي سراي سالمندان 
طوبي در خيابان گلستان است و شيشه‌ها به صورت رايگان در آنجا تخليه شد. آنها 
همه‌جوره پاي كار بودند و هستند و به دوستان جهادي ما خدمات پذيرايي و هر 

آنچه كه لازم داشته باشيم، ارائه مي‌كنند. 
 شما و دوستان‌تان در روز چقدر زمان مي‌گذاريد؟

ما صبح معمولاً ساعت8/5 پاي كار هســتيم تا بعدازظهر قبل از غروب آفتاب تا 
جايي كه روشنايي روز اجازه مي‌دهد. 

 چند روز است كه مشغول شده‌ايد؟
حدود دو هفته است كه به صورت مستمر در اينجا فعاليت مي‌كنيم. 

 يعني شما كار و زندگي را تعطيل كرده‌ايد و فعلًا داريد به صورت 
جهادي اين كار را انجام مي‌دهيد؟

بله. بعد از تعطيلات آغازين عيد كه شيشه‌ها به صورت كامل در اين محل تخليه 
و محل براي برش شيشه آماده شد، فهرست‌هاي اندازه در اختيار ما قرار گرفت از 
مناطق ۷، ۸ و ۱۲. از آن لحظه كار برش و نصب به صورت سازماندهي شده جلو 

رفته است. 
 معمولاً در روز چقدر شيشه برش مي‌زنيد؟

روزانه ۳۰۰-۲۵۰متر شيشه برش مي‌زنيم و جهت نصب به شهرداري‌ها تحويل 
مي‌دهيم. نيروهاي شيشــه‌بر ما براي اندازه‌گيري و نصب بــه محله‌ها مي‌روند و 
نيروهاي جهادي در كنار نيروهاي نصب به حمل شيشه‌ها در طبقات، پاك‌سازي، 
زيرسازي و جا زدن شيشه‌ها كمك مي‌كنند، البته قراردادي با شهرداري بسته شده 

كه مواد اوليه مثل چسب و نوار در اختيار شيشه‌برها قرار مي‌گيرد. 
 در اين دو هفته‌اي كه فعاليت مي‌كنيد، چه ميزان متراژي را تحت 

پوشش قرار داده‌ايد؟
آمار دقيق در اختيار من نيست، اما روزانه به صورت ميانگين ۲۵۰ متر مربع و گاهي 
بيشتر شيشه برش زده‌ايم كه بلافاصله جهت نصب در اختيار گروه‌هاي نصاب در 
محلات قرار گرفته است، البته ملاك ما ساختمان به ســاختمان است تا زودتر 

واحدهاي مسكوني را به آسايش برسانيم. 
 آيا تيم‌ها هم تقســيم‌بندي شــده‌اند؟ مثلًا تيم‌هايي كه برش 

مي‌زنند، تيمي كه نصب مي‌كند، تيمي كه اندازه‌گيري مي‌كند. 
بله، تيم‌ها مختلف اســت، چون بخشي از اين كار به واســطه قراردادي است كه 
شــهرداري با همين گروه‌هاي نصاب بسته و اعلام كرده كه شــما فرم اندازه‌ها و 
شيشه‌هاي مورد نياز خود را از محلي كه براي اين كار در نظر گرفته شده، يعني 
همان جايي كه ما اكنون هســتيم، تهيه كنيد. ما بر اساس فرم‌هايي كه براي اين 
كار در نظر گرفته شده، با اين گروه‌ها در حال تعامل و همكاري هستيم، البته من 
زياد در جريان روند جزئيات و مراحل اداري اين موضوعات نيســتم. دوست دارم 

لحظه‌هايي كه اينجا هستم، سرم به كارم مشغول باشد. 
 معمولاً گروه‌هــاي جهادي فضاي خاصي دارنــد و حال و هواي 
حال خوب كنی بر اين گروه‌ها حاكم اســت. همين كه افرادي از 
منفعت شــخصي آن هم در روزهاي اضطرار و ترس گذشته‌اند و 
اينطور بي‌منت خود را وقف خير جمعي و همگاني مي‌كنند، انرژي 
فوق‌العاده خوبي به آدم مي‌دهد. قدري از بازخوردهايي كه در اين 

چند هفته از اين جمع گرفته‌ايد بگوييد. 
اين فضاها همچنان كه گفتيد، واقعاً دلي است. هر كسي خودش مي‌داند و خداي 
خودش. اينها چيزهايي نيست كه بشود خيلي راحت درباره‌شان حرف زد. من در 
حد خودم بگويم كه هر وقت از اين فضا و جمع دور مي‌شوم، مثلًا وقتي مجبورم 
ناچار كار شخصي‌ام را انجام دهم و به مغازه‌ام ســر بزنم، ثانيه به ثانيه‌اش دلم پر 
مي‌كشد كه دوباره به اينجا برگردم، چون سخت است در ذهنت داشته باشي كه 
الان يك خانواده، خانه‌شان شيشه ندارد و پلاستيك به پنجره‌ها زده‌اند. بگذاريد 
خاطره كوچكي بگويم. شب عيد بود. دو سه ساعت به سال تحويل مانده بود. من 
آن روزها با اكثر مشتري‌هايم تماس مي‌گرفتم كه مطمئن شوم شيشه‌هاي‌شان 

آسيب نديده باشد. چند بار نيت كردم به يكي از مشتري‌هايم زنگ بزنم، اما 
كارهايي پيش آمد و هر بار به يك علت نتوانستم با او تماس بگيرم. بالاخره 
خود او زنگ زد و گفت فلاني شيشه خانه ما شكسته و خانه‌مان سرد است. 
چند ساعت به سال تحويل مانده بود. گفتم شيشه جام ندارم، شيشه دست 
دوم دارم. مي‌آورم و شيشــه را مي‌اندازم. فقط اندازه شيشه‌ها را به من بده. 
خانه‌شان محدوده استخر فجر اصفهان بود. وقتي آن روز شيشه‌هاي خانه 
اين مشتري را انداختم، حس خيلي خوبي داشتم. خانم اين مشتري برگشت 
به من گفت: چند روزي بود كه من از سرما در خانه مي‌لرزيدم، اما از امشب 
شما را دعا مي‌كنم چون خانه‌مان گرم مي‌شود. با اينكه كنار خانواده‌ام نبودم، 
ولي واقعاً آن لحظه روزم ساخته شد. انگار ســال جديدم با اين يك كلمه 
حرف... )اينجا آقاي خدايي احساساتي مي‌شود و براي لحظاتي صداي او از 
پشت تلفن نمي‌آيد. بغض راه گلويش را بسته است. بعد از لحظاتي صدايش 
را مي‌شنوم كه مي‌گويد( خدا توفيق خدمت به همه ما بدهد. حالا يك چيز 
را هم همين‌جا بگويم. گاهي مردم خيلي به ما كنايه مي‌زنند كه خدا براي 
شما خواسته است. )اينجا من زير خنده مي‌زنم.( شيشه‌ها شكسته و بازار را 
دستتان گرفته‌ايد. خدا از دل‌ها آگاه است. من به اين آدم‌ها مي‌گويم همان 
وقت هم كه جنگ نبود، من هيچ وقت راضي نبودم شيشه ساختماني بشكند 
و من بروم شيشه شكسته‌اي را ترميم كنم. ضرر به مردم خيلي سخت است 
و جبران ضرر در اين شرايط سخت‌تر. متأسفانه برخي از افراد را داشتيم كه 
در آن لحظه‌ها و روزهاي اول جنگ به قول معروف پيرو خط شيطان شده 
بودند، اما خدا را شكر اتحاديه، بازرسي، اصناف و تعزيرات خيلي سريع وارد 

عمل شدند و با اين فضا مقابله كردند. 
 فرض كنيد يك آپارتمان 100متري شيشه‌هايش شكسته 
است. اگر خودش بخواهد هزينه‌ها را پرداخت كند، به طور 

ميانگين بسته به متراژ شيشه‌ها چقدر بايد هزينه كند؟
البته دقيق نمي‌شود گفت. ســاختماني بود كه در بازديدهاي ما از منطقه 
استخر فجر فقط يك شيشه‌اش شكسته بود. يك ساختمان هم در منطقه 
باهنر در مجاورت نقطه اصابت پهپاد قرار گرفته بود. با اينكه ســاختمان با 
منطقه اصابت فاصله داشت، ولي خيلي از شيشه‌هاي آن ساختمان شكسته 
بود، شايد حدود ۲۳متر شيشه لازم داشت. حالا اين را داخل پرانتز بگويم. 
خانم مُسن مؤمنه‌اي در اين ســاختمان بود و وقتي ما وارد اين ساختمان 
شــديم، زيبايي اين خانه مرا تحت تأثير قرار داد و ياد نوستالژي خانه‌هاي 
قديمي افتادم. با وجود بمباران و شرايط جنگي، انگار خانه هنوز اصرار داشت 
حال و هواي عيد را در خودش نگه دارد. ما درســت اســت كه براي ترميم 
شيشه‌هاي اين ساختمان وارد آنجا شده بوديم، ولي عواطف آدم خواه‌ناخواه 
به جوش مي‌آمد. گل‌هاي شب‌بو و حوض وسط خانه، باغچه خيلي زيبا در 
حياط، پرده‌هاي كركره‌اي و بوي عيــد و فرش‌هاي تميز، من ياد عيدهاي 

قديمي افتادم و گفتم خدايا چرا شيشه‌هاي چنين خانه‌اي بايد بشكند. 
حریم خانه وقتي مي‌شكند، انگار آدم آن تعدي و تجاوز را 
عيني لمس مي‌كند و مي‌بيند. توصيف‌تان خيلي برايم زيبا 
بود. اينكه آن خانه در اصفهان مثل زني زيبا كه هنوز وقار و 
زيبايي خود را حفظ كرده، نمي‌خواهد به واسطه شكستن آن 
شيشه‌ها از زيبايي و شكوه خود كم كند.   داشتيد مي‌گفتيد. 

اگر مثلًا ۲۰متر شيشه شكسته باشد... 
فكر مي‌كنم حداقل ‌۱۴ميليون تومان هزينه دارد. 

 چسب زدن شيشه‌ها تأثيري در نشكستن آنها دارد؟
چسب روي شيشه باعث نمي‌شود شيشــه موقع انفجار نشكند، البته اگر 
شيشه‌هايي كه روي آنها چسب زده شــده، نزديك نقطه انفجار باشند، به 
صورت تكه‌هاي بزرگ پرتاب مي‌شــوند. اگر چسب نزنيم و شيشه نزديك 

منطقه انفجار باشد، شيشه به صورت تكه‌هاي كوچك پرتاب مي‌شود. 
 پس بهترين كار در اين باره چيست؟

تنها عاملي كه در اين جريان كمك مي‌كند، پرده‌هاي پشت شيشه است. در 
همين جنگ، خانه‌هايي كه پرده‌هاي‌شان را كشيده بودند، شيشه‌ها به‌ويژه 
وقتي پرده‌ها ضخيم بود، در پرده‌ها فرو مي‌رفت و از پرتاب آن به داخل خانه 

جلوگيري مي‌كرد. 
 برنامه جهادي شما تا چه زماني خواهد داشت؟

تا جايي كه تمام شيشه‌ها نصب و فهرست‌ها تمام شود، برقرار است. 
اگر نكته‌اي مانده است بفرماييد. 

دوست دارم به همه همكارها و هم‌صنفي‌ها بگويم اميدوارم خانه شما هيچ 
وقت دچار گزند نشــود، ولي يك‌صدم ثانيه خودتان را در كنار مردمي قرار 
بدهيد كه در اين جنگ آسيب ديده‌اند. از هم‌صنفي‌هايم مي‌خواهم در كنار 
گروه‌هاي جهادي باشند و سعي كنيم با همديگر كارها را پيش ببريم. شايد 
اين كار ذخيره‌اي براي بعد ما باشــد. تو نيكي مي‌كن و در دجله انداز / كه 
ايزد در بيابانت دهد باز. ما ايراني هستيم و در كنار هم براي رشد و سعادت 

كشورمان خواهيم ماند.

نگه می‌دارند بغل جنگ  در  را  شيشه 
۵۰ نفر نيروي شيشه‌بر جهادي در اصفهان پاي كار برش و نصب ‌۵۰هزار مترمربع شيشه ايستاده‌اند

زماني كه جنگ شروع شد، خيلي از خانه‌ها به‌ويژه 
در مناطق7 و 8 اصفهان صدمــه ديدند، در خيابان 
كاوه، خانــه اصفهان و جاهاي ديگــر. خب، در بدو 
اتفاق يكسري افراد ســودجو با قيمت‌هاي عجيب 
و غريب قصد سوءاســتفاده از وضعيــت موجود را 
داشــتند. طبيعتاً مردم ناراضي بودنــد. وقتي ما با 
تعزيرات هماهنگ كرديم، محل كســب اين افراد 
پلمب شد. از طرفي طي جلسه‌اي كه دوسه روز مانده 
به عيد با استانداري داشــتيم، بحث بر اين بود كه 
چطور مي‌شود اين موضوع را حل كرد، چون شايد 
براي كساني هم كه وضعيت مالي خوبي دارند، در 
آن موقعيت امكا‌نپذير نبود كه ۲۰-‌۱۰ميليون پول 
شيشه بدهند. پيشنهاد ما به اســتاندار اين بود كه 
خيري پيدا كنيد شيشــه را به ما تحويل بدهد، ما 

اين كار را به صورت دوجداره، تك‌جداره و مشــجر 
براي‌شان انجام مي‌دهيم. خوشبختانه طولي نكشيد 
كه اســتانداري اصفهان به انــدازه كل واحدهاي 
آسيب‌ديده شيشه اينجا خالي كرد، آن هم بهترين 

نوع شيشه‌اي كه در ايران مي‌توان كار كرد. 
بازخوردها هــم خيلي خوب بــود. كارگاه ما در 
خيابان كاوه اســت. بخشــي از خيريه طوبي در 
اختيار ماست. مردم كه رد مي‌شوند، وقتي متوجه 
مي‌شوند قرار نيست يك برج يا بخش قابل توجهي 
از حقوق يك مــاه خود را صــرف خريد و نصب 
شيشه كنند، خيلي خوشــحال مي‌شوند. جالب 
است خيلي از افرادي كه حتي خانه‌هاي‌شان هيچ 
صدمه‌اي نديده، با يك جعبه شيريني مي‌آيند و 

از جهادگرها قدرداني مي‌كنند. 

تا الان ‌۵۰هزار مترمربع شيشــه در ايــن كارگاه و 
كارگاه‌هاي ديگري كه مختص شيشه‌هاي دوجداره 
اســت خالي شــده و به‌تدريج از ســوي گروه‌هاي 
جهادي و نصاب‌ها پس از اندازه‌گيري و برش، تحويل 
واحدهاي آسيب‌ديده مي‌شود و تا زماني كه آخرين 
خانه به شيشه احتياج داشته باشد. قبل از آتش‌بس 
به ما گفته بودند اگر واحدي دوباره دچار خســارت 
شد، باز بايد خســارت را جبران كنيد، چون بعضي 
از واحدها بودند كه در محله‌هايي قرار داشــتند كه 
تقريباً هر روز مورد اصابت موشك‌ها قرار مي‌گرفت. 
حرف مسئولان به ما اين بود كه اشكالي ندارد. هر بار 
كه مي‌شكند، شما دنبال آتش‌بس نباشيد، بلافاصله 

شيشه‌ها را تعويض كنيد. 
اگر ايمان، ايده و نيرو داشته باشيم، خيلي از اتفاقاتي 

كه محال به نظر مي‌رســد، شدني اســت. اتحاديه 
شيشــه اصفهان از چهار سال پيش با همكاري يك 
فرد خير، طرحــي را در كل ايــران راه‌اندازي كرد 
كه شيشــه‌هاي مدارسي كه وســع مالي نداشتند 
اندازه‌گيري، برش و نصب شــود. در اين جنگ هم 
اتحاديه شيشه و آيینه اصفهان اعلام آمادگي كرد. 
از بقيه اصناف اطلاعي نــدارم، اما ما افراد خير زياد 
داريم. اگر اصناف جلودار باشند، مي‌توانند از ظرفيت 
خيرها براي اين كارها اســتفاده كننــد. مثلًا اگر 
اتحاديه آلومينيوم يا اتحاديه در و پنجره آهني اعلام 
آمادگي كند، بالاخره خيري پيدا مي‌شود كه پروفيل 
يا آلومينيوم را در اختيارشان قرار دهد. اگر مهياي 

خدمت باشيم، مسير خودبه‌خود هموار مي‌شود. 
پيش از تماس شــما با دكتر ملااحمــدي، رئيس 

مجمع خيرين اصفهــان و نايب‌رئيس خيرين كل 
كشور صحبت مي‌كردم. ايشان بازسازي ۶۰ واحد 
آسيب‌ديده را در اصفهان تقبل كردند كه اين واحدها 
كامل تعمير و بازسازي شوند. اين بازسازي هم شامل 
خريداري و نصب چارچوب پنجره‌ها، درهاي ورودي، 

زيرسازي، گچ‌بري، نما و رنگ مي‌شود. ۶۰ واحدي 
كه ايشان تقبل كرده، دقيقاً در مجاورت ساختمان 
اپتيك در اصفهان اســت كه به قول اصفهاني‌ها هر 
بار كه جنگنده‌ها بمب اضافه داشــتند، بر سر اين 

ساختمان مي‌ريختند. 

محمدرضا رسولي، نايب‌رئيس اتحاديه شيشه اصفهان:

اصناف جلودار باشند خيرين كمك خواهند كرد

گفت‌وگوي »جوان« با محمد خدايي، شيشه‌بر جهادي در اصفهان

وقتي شيشــه‌اي در خانه مي‌شــكند، 
كسي امروز و فردا نمي‌كند، چون شيشه 
بخشي جدايي‌ناپذير از حريم خانه است؛ 
شيشــه‌هايي كه جان پنجره‌ها هستند 
و دست نور را مي‌گيرند و به فضاي خانه 
مي‌آورند. با اين همــه، در جنگ هيچ 
مصالحي به اندازه شيشه‌ها شكننده و 
ظريف نيستند، درست مثل گزاره‌هاي 
ما، كلمات و داوري‌هاي‌مان. وقتي جنگ 
شروع شــد، بعضي از ما به طعنه گفتند 
كه نان شيشــه‌برها در روغن است. اگر 
اين جنگ براي ما آب نداشــت، براي 
شيشه‌برها حسابي نان داشت، اما جنگ 
هرچه پيش‌تر رفت، فضاها شــفاف‌تر 
شــد و خبرها از حضور شيشه‌برها در 
خط مقدم حركت‌هاي جهادي پشــت 
جبهه حكايت داشــت. گفت‌وگوي ما 
را با محمد خدايي، شيشــه‌بر اصفهاني 
مي‌خوانيد كه بعد از عيــد، خود را در 
متن يك حركت جهادي قرار داده است. 

حسن فرامرزي
  گفت‌ وگو


